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چكیده
ادبي او تا رسیدن بھ شعر حجم بررسي شده اسـت. 

بھ ھمراه تنـي چنـد از شـاعران آن دوره، ١٣۴٨
ثاري را طبق معیارھا و منتشر كرد و از آن پس آ

بھ  قواعدي كھ براي شعر حجم، درنظرگرفتھ بود، 
چاپ رساند. 

آنچھ درباره شعر حجم نوشتھ شده معمولاً مسـاويِ 
آن چیزي است كھ درباره رویایي نوشتھ شده است. 
بھ این معني كھ رویایي واضع این جریان ادبي و 

ھـاي نوشـتھمدافع آن بـوده و ھسـت. امـا حجـمِ 
ي درباره شعر حجم و آثار رویایي بسـیار انتقاد

ھاي شعر اندك است و براي دریافت قواعد و ویژگي
حجم تنھا منابع قابل اعتنـا و توجـھ، آثـار و 

نوشتھ
اند. ھدف از تدوین پایھ و مبناي كار قرارگرفتھ

این رسـالھ، در واقـع معرفـي آثـار و نظریـات 
است كھ بنا بھ دلایلـي كـھ در طـول ایـن شاعري

رسالھ مطرح شده، شعر و عقاید او چندان شناختھ 
. اندماندهاي از ابھام نشده و در پرده



نامھ سپاس
تدوین رسالھ

باره او و آثـارش  چندان آساني نبود، چراكھ در
ھ كمتر چیزي نوشــتھ و گفتـھ شـده اسـت. از ھمــ

آوري و تدوین مطالب این رسالھ كساني كھ در جمع
راھنمایي و یاري خود را از مــن دریـغ نكردنــد 

سپاسگزارم. 
سپاسگزارم از استاد ارجمند جناب آقـاي دكتـر 
رادفر كھ راھنمایي این رسـالھ را پذیرفتنـد و 

ــرا از رھنم ــدوین آن، م ــول ت ــاي در ط لازم ودھ
ود در برخــوردار كــرده و منــابع و مقــالات موجــ

زمینھ ادبیات معاصر و نقد ادبـي را بـھ بنــده 
معرفي كردند. 

سپاسگزارم از استاد گرانقدرم جناب آقاي دكتر 
پورنامداریان كھ بر من منت گذاشـتھ و مشـاوره 
این رسـالھ را برعھـده گرفتنـد و بـا اشـارات 
تر شـعر  رویـایي  سودمندشان مرا در دریافت بھ

یاري كردند. 
سـالھ را اگرچـھ نـاچیز و ایـن ر،و در پایان

تقدیم مياندك است،
او و شعرش بسیار آموختم. 



پیشگفتار
روست، نـھ نقـد و تحلیـل و نـھ حتـي آنچھ پیش

معرفي كامل یك جریان ادبي است، شـاید در ایــن 
ھـاي گونـاگون و آوري نظریـھمقال بیشتر بھ جمع

عري معاصـر توجـھ ھایي از یك جریان شنمونھذكر
شده باشد. 

با وجود گذشت بیش از سھ دھھ از انتشار اولین 
ـــیاري از  ـــوز بس ـــم، ھن ـــعر حج ـــھ ش بیانی

ــھ ــیاري از علاق ــي بس ــات و حت ــھ ادبی ــدان ب من
اي شـعر بـا ادبیـات حجـم سـخت خوانندگان حرفھ

اند و گروه اندكي نیز كھ ایـن واژه بـھ بیگانھ
ایـن گوش آنھا آشناسـت و آثـار بعضـي بزرگـان

انـد، درك صـحیح و دیـدهجریان را ـ احیاناً ـ 
ــد و  ــادیق آن ندارن ــن واژه و مص ــتي از ای درس
ست  باطي بسـیار س ارتباط آنھا با شعر حجم ارت

اي از منتقدان و ھنرمندان شعر معاصـر است. عده
نیز كھ تعداد آنھا بسیار كم است، دربارة شـعر 

اند سرایان، نظریاتي ارائھ كردهحجم و آثار حجم
-داوريكھ اغلب بھ جاي نقد دقیق و علمي بھ پـیش

ورزانھ، منجر شده است. ھاي غرض
آنكھ بھ درستي یا نادرسـتي، لـزوم شعر حجم بي

یا عدم لزوم، موفقیت یا عدم موفقیت آن در بین 
ست بپـردازیم، در  مخاطبان و مسائلي از ایـن د

اي از حیات ادبي ایران ظھور یافتھ و ھنوز دوره
دھد. ندگي خود ادامھ ميبھ ز

آنكھ قصد قضاوت و داوري راقم این سطور نیز بي
جم داشـتھ باشـد، بیشـتر از روي  درباره شعر ح

آنچھ غریـب و مھجـور مانـده و نستن علاقھ بھ دا
بــازھم علاقــھ بــھ كشــف علــت ایــن مھجــوري بــھ 

مطالعاتي در این زمینھ دست زده است. 
اندك است،منابع موجود درباره شعر حجم بسیار 

ھاي مھم شعري پـس بیشتر كساني كھ درباره جریان



بـا رسـیدن بـھ اند،از نیما سخن گفتھ و نوشتھ
-سـرایي، از روي آن پـل زده و گذشـتھحجم و حجم

اند. شاید بیشتر این بزرگان زحمت فھم آنچھ را 
اند، بھ خود نـداده و بـدون معني انگاشتھكھ بي

برداشـت عجولانـھ انـد درك صحیح از آن سعي كرده
دیگران نیز تحمیل كنند.خود را بھ 

عھ  اولین بار كھ شعرھاي رویـایي ـ بـر مجمو
ھا تأكید دارم ـ بـھ دسـتم رسـید فكـر لبریختھ

-سـروتھيربط و بـيھاي بيكردم یا این شعرھا حرف
-مـيارائـھ اند كھ تحت عنوان شعر بھ من مخاطب 

این شوند، و یا منِ مخاطب آنقدر سواد ندارم كھ 
دوم را ترجیح دادم و سـعي شق شعرھا را بفھمم. 

كردم سواد خودم را كمي بیشتر كنم، آنقـدر كــھ 
بھ فھم شعرھاي رویایي قد بدھد، موفق نشدم. با 
این حال تصمیم گـرفتم رویـایي را موضـوع كـار 

تا شاید در جریان تـدوین قراردھم امنامھپایان
ار این رسالھ بتوانم با شـعر او ارتبـاط برقـر

كنم. كار تدوین این رسالھ را با در نظرگـرفتن 
توالي زماني آثار رویایي شروع كردم و قدم بــھ 

-ھا و شـعرھا و نوشـتھلاي كتابقدم او را از لابھ
ھایش تعقیب كردم. در این حركت سیر تكاملي شعر 
رویایي را بھ خوبي دریافتم و وقتـي نوبـت بــھ 

تـرین مـلھا كھ از منظر حجم، كامجموعھ لبریختھ
-شعرھاي رویایي را دربرگرفتھ، رسید، دیدم، حرف

ــدودي  ــا ح ــعرھاي او را ت ــاعر و ش ــن ش ــاي ای ھ
ام. تر شدهفھمم و گویي بھ زبانش نزدیكمي

در این تفاھم بود كھ دریافتم براي درك درسـت 
گونھ رویایي حتماً باید آنچھ را پیش شعرھاي حجم

از بیانیھ نوشتھ وگفتھ، خواند. 
ویایي چندان عجیب و غریب نیست و با كمي شعر ر

توان با آن ارتباط درستي صبر و حوصلھ و دقت مي
طب  برقراركرد و البتھ ھیچ مخاطبي ـ اگـر مخا



اي نباشد ـ مجبور بھ ایجـاد ایـن تخصصي و حرفھ
ارتباط نیست. 

از آنجا كھ فھم راقم این سطور از شعر رویایي 
میسـر شـد، با قدم بھ قدم پیش رفتن با شعر او

را نیـز براسـاس ترتیـب و ھنامفصول این پایان
توالي زماني انتشار آثار رویایي تدوین كردم. 

آثار رویایي در یك نگاه كلي بھ دو دستھ پـیش 
-از بیانیھ شعر حجم و پس از بیانیھ تقسـیم مـي

رو پس از درآمدي كوتاه بر حركـت شوند. از ھمین
مختصـري از شناسـيتاریخي نیما در شعر و جریان

و تدوین كردم اي از رویایي نامھشعر حجم، زندگي
سپس كتابشناسـي او را تنظـیم كـرده و در ایــن 

ھـاي كوتـاه اول، دوم و رسالھ گنجاندم كھ فصـل
گیرد. سوم این رسالھ را دربرمي

، ھـاي تھـيبرجادهدر فصل چھارم، چھار مجموعھ 
ـــــــتت دارم ـــــــایي، از دوس ـــــــادری وھ

رسـي قـرار گرفـت كـھ تـاریخ مورد برھادلتنگي
جم  انتشارشان مربوط بھ پیش از بیانیـھ شـعر ح

است. 
پس از آن در فصل پنجم، با مـروري كوتـاه بـر 
مقدمات تدوین و تألیف بیانیھ شـعر حجـم، مـتن 

ھاي رویـایي اي از حرفكامل این بیانیھ و گزیده
درباره بیانیھ، روایت شده است. 
جم چھـره خـود رویایي با انتشار بیانیھ شعر ح

پرداز تثبیت كـرد و را بھ عنوان یك شاعر نظریھ
خواستند دربـاره از آن پس تمام منتقداني كھ مي

شعر رویایي اظھارنظر كنند، نام او را در كنار 
جـا قرارداده و درباره او و حجم یك» حجم«واژه 

-سخن گفتند. بھ ھمین دلیل در فصل ششم، مجموعـھ
ي درباره رویـایي و اي از نظرات و آراي انتقاد
شعر حجم، گردآوري شده است. 



ھاي رویـایي با توجھ بھ بیانیھ شعر حجم و حرف
درباره بیانیھ و نیز بـا نظـر بـھ انتقـادات، 
بي  اشكالات و بعضاً اتھامـات وارد بـر حركـت اد

ھـاي شـعر رویایي، تصمیم گرفتم مھمترین شاخصـھ
رویایي و مباحث نظـري مطـرح شـده توسـط او را 

راج كرده و ھر یك را در فصلي مجزا و ذیـل استخ
ھاي جداگانھ مورد بررسي قرار دھم و این شد بخش

كھ فصل ھفتم این رسالھ در میانھ كـار خـود را 
نشان داد. 

در فصل ھفتم، مباحثي چون واژه، وزن، الھـام، 
-تصویر، تعھد و مخاطب از منظر رویـایي در بخـش

ارنده ایـن اند. تلاش نگھایي جداگانھ بررسي شده
و بود كھ با طرح این مباحـث، ھـم بـھ اشـكالات 

پردازان و منتقدان ادبي بر شعر انتقادات نظریھ
رویایي در حد وسع و توان پاسخي داده شود و ھم 

ي رویایي دربـاره یافتھاینكھ نگاه پختھ و كمال
این موضوعات و جایگاه آنھا در شعر نشـان داده 

شود. 
پ رسیده رویایي پس از درفصل ھشتم، آثار بھ چا

انـد كـھ بـھ ترتیـب بیانیھ معرفي شـدهانتشار 
(مقـالات ھلاك عقل بھ وقت اندیشیدنعبارتند از: 

ھالبریختھھا)، (مصاحبھاز سكوي سرخانتقادي)، 
(مجموعـھ شـعر) ھفتاد سنگ قبـر(مجموعھ شعر)،

(نثرھاي ادبي). من گذشتھ: امضاءو
مختلـف ولاز فصگیريفصل پایاني نیز بھ نتیجھ

این رسالھ اختصاص داده شده است. 
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فصل اول

پیش درآمد



٢

آشنایي نیمـا را بـھ زبـان فرانسـھ و ترجمـھ 
اشعار شـاعران اروپـایي را بـھ فارسـي، شـاید 

یل اصلي خـروج و عـدول از فـرم بتوان یك از دلا
معمول و كھن شعر فارسي دانست. 

نیمــا در طــول مطالعــھ ادبیــات فرانســھ بــا 
شاعراني آشنا شـد كـھ انقـلاب فرانسـھ را پشـت 

آنھا بستري بـراي بیـان سرگذاشتھ بودند و شعر 
تـأثیر تحـتنیمـا عقاید سیاسي و اجتماعي بود. 

بــھ این شاعران بھ عنوان سردمدار شعر نو دسـت 
ھمانندي در تاریخ ادبیات فارسـي ساختارشكني بي

ــو در دوره ــعر ن ــیب و زد و ش ــراز و نش اي پرف
، فرھنگي و ادبي ایران يبحراني، از تاریخ سیاس

متولد شد. 
شكست اوزان عروضي توسط نیما و پیدایي شعر نو 
مــتھم بــھ ایــن بــود كــھ ادبیــاتي غیربــومي و 

وارداتي است. 
اعران فرانســوي و نیمــا بــا ترجمــھ اشــعار شــ

آشنایي با ادبیات فرانسھ دسـت بـھ آن ابتكـار 
ــازه  ــدي ت ــھ تول ــي را ب ــعر فارس ــیم زد و ش عظ
فراخواند. اما این محصول بھ ظـاھر وارداتـي و 
غریبھ چنان در پیچ و خم ذھـن شـاعران ایرانــي 
رنگ و بوي دیگري گرفت كھ بھ شعري ایراني، ناب 

و فارسي مبدل شد. 
م زره پوشـاند سـابر كلاسیسینیما شعر را در بر

دكلماسیون شعر بــھ او اما ھرگز با آن نجنگید. 
مفھوم كلاسیك را تغییر داد. 

زبان پیش نیمایي در شرح سرعت تغییرات پـس از 
میـل و مشروطھ چنان الكن شـده بودكـھ نیمـا تح

شد. بنـابراین اجباري تاریخي براي آن محسوب مي
ك حقیقـت نیما بیش از یك نام یا فرد حقیقي، یـ

محتوم زباني است كـھ ھرگـاه یـك قـوم و تبــار 
كند، ناچار ھایش تغییر ميموضوع ذھني و ھدفمندي

ــتن  ــراي داش ــتب ــد وگوگف ــیدن نیازمن و اندیش
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تغییرات زباني است. یعني این تغییر و تحول یك 
ست  ضرورت زباني در زمان است كھ حتي اگر بـھ د

داد شد، راه خـود را ادامـھ مـينیما انجام نمي
زیرا ضرورت زباني را نھ پیشـینھ و تـاریخ یــك 

سـازند. ھمـین ھاي روزمره آن ميملت بلكھ جریان
یق ،تغییر و تحول زباني در صدراسلام تـأثیر عم

زبان عربي را بر زبـان فارسـي برجـاي نھـاد و 
شاعران و نویسندگان ایراني از ایـن تـأثیر در 

بردند و تمـام عناصـرحد ممكن سودجستند و بھره
بیگانھ زبان عربي را چنان بھ خدمت شعر فارســي 
درآوردند كھ حال و ھـواي بیگــانگي از آن رخــت 

بربست. 
در كنار بار سنگیني كھ نیما بھ تنھایي بردوش 

گیـري و رونـد تكامـل شـعر كشید و در طي شكلمي
توللي و گلچـین ،نیمایي، كساني ھمچون نادرپور

ــــــــدل ــــــــي، راه  معت ــــــــر و گیلان ت
سـرایي را برگزیـده بودنـد و رپـارهخطـر چھابي

ھاي شـعر بیشتر كساني كھ بعدھا از بھترین چھره
دھندگان راه نیمـا معاصر و از تواناترین ادامھ

شدند، پیش از نیما با این سھ تن آشـنا شـده و 
سرایي پرداختند كـھ تأثیر آنھا بھ چھارپارهتحت

ـــھ  ـــت و البت ـــي داش ـــازار داغ در آن دوره ب
ظیري از شـعر فارسـي را بـھ خـود نبيھاينمونھ

تي  اختصاص داد. كساني ھمچون فروغ، اخـوان و ح
شاملو ھمگي بعدھا اعتـراف كردنـد كـھ اي كـاش 
زودتر از دیگران، بـا نیمـا، شـعر او و ھـدفش 

آشنا شده بودند. 
شـاملو، آزاد، بھ ھر روي فروغ، اخوان، سپھري،

و بســیاري دیگــر از پیــروان كســرایي، رحمــاني
روند. اگرچھ ھركدام از نیما بھ شمار ميراستین 

آنھا در راه تكوین و تكامل زبان ادبي خود دست 
ھا و تكاپوھاي تازه و بسیاري زدنـد و بھ تجربھ

در این راه ھر یك بھ سـبك شخصـي خـود در شـعر 
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آنچنان نزدیك شدند كھ اشعارشان حتي بدون امضا 
ھم قابل شناسایي است، اما باز ھم تأثیر ژرف و 

ھـا و یق نیما و راه و روش او در شعر تا مدتعم
در بعضي موارد براي ھمیشھ در شعر این شـاعران 

باقي بود. 
ھاي محتوایي گیريكھ در جھتپیروان واقعي نیما،

ھـاي انقلابـي و سیاسـي تأثیر جریانشعر خود تحت
كـردن پس از مدتي با فـروكش،شعر فرانسھ بودند

تـــــــــــــــــب انقـــــــــــــــــلاب و 
بیني خاص خـود نقـب زده و ھ جھانسرایي، بسیاسي

ھركدام از منظر خود جھان را دیدند و سرودند. 
شاملو، سردمدار شعر منثور شد و فـروغ اولـین 

ھاي شعر مدرن فارسي را در دو مجموعھ آخر زمزمھ
اخـوان بـا حفــظ زبـان و بیـان خود مترنم شد. 

شعر خود را در قالب نیمایي ریخت و...،حماسي
كھ شعر آزاد و سپید و منثـور ،از پس نیما بود

-و ... در شعر فارسي چھره نمودند و ھریك داعیھ
دار تازگي بودند كھ از شعر نیما بھ آنھـا ارث 
رسیده بود. اما در آغاز دھھ چھل، جریان دیگري 
از شعر پدیدآمد كھ حتي ساختارھاي شعر نیمـایي 

شكست و داعیھ پیشروي و نوگرایي را را نیز درھم
شتر از سپیدگویان و منثورسرایان و... بسیار بی

درسرداشت؛ شعري كھ بھ غلط یا درسـت در جریـان 
نام گرفت. »موج نو«مطبوعات آن روزگار 

از طـرحمبدأ شعر موج نو، انتشار مجموعھ شعر 
. اگرچھ پیش از ١٣۴١احمدرضا احمدي بود بھ سال 

ھـاي تـأثیر سوررئالیسـتآن ھوشنگ ایرانـي تحـت
ي منتشر كرد كھ از ھر نظر تازگي اروپایي اشعار

ھنگام بود و ھم از طـرف داشتند اما حركت او بي
سرایان و ھم از سوي نوپردازان سركوب شد.كھنھ

یك اقبال تـاریخي داشـت و احمدرضا احمدي اما 
شناختي زیبایياقبال تاریخي او این بود كھ ذوق

) بـا ذوق و ١٣۴١و آغاز فعالیت شاعري او (سال 
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ان شد مشار نوظھوري در جامعھ ھمزقمي انیاز عمو
اي تلاش حكومت پھلوي براي استقرار كھ در پي دھھ

نوعي مدرنیسم اجتماعي ـ اقتصادي در ایران شكل 
یر  گرفتھ بودند و منتظـر اشـعاري متفـاوت و غ

انـد. یعنـي مدرن بودهجھات بسیاري ازمتعھد و
دي، میلادي طبیعي و بھ ھنگام بود.متولد شعر اح

بـراي تاریخ تحلیلي شـعر نـو لنگرودي در س شم
ھا را شعري كھ موج نو نام گرفتھ بود این ویژگي

شمرد: برمي
جدابودن وظیفھ عملـي و روزمـره كلمـات و . ١«

زبان از خود كلمات و زبان در موج نو
ایجاد مناسبت و مناسباتي دیگر بین كلمات، . ٢

اشكال و اشیاء
از  ذھن؛ نھ ایجاد فضاي ذھني تازه و دور. ٣

تشریح بلكھ از طریق فضاسازي و از طریق توصیف
»و آنھم نھ سطر بھ سطر كھ در كلیت یك شعر.

)۴٠جلد سوم، ،١٣٧٠شمس لنگرودي،(
علاء كھ از مدافعان موج نو بـود، اسماعیل نوري

و شـیوع طـرحچندسال پس از انتشار مجموعھ شعر 
» لاصی«موج نو، این نوع از شعر را بھ دو شاخھ 

ھا » مشكل«و  تقسیم كرد و اظھـار داشـت كـھ تن
احمدرضـا احمـدي ،نماینده واقعي موج نوي اصیل

ــھ دو  ــكل را ب ــیل و مش ــوي اص ــوج ن ــت. او م اس
تقسیم كرد » گرایاننظم«و » نثرگرایان«زیرشاخة 

و در این تقسیم
. دانستگوي موج نو گرایان مشكلنظم

را بـر آن » موج نو«شعري كھ عنوان بھ ھر روي
نھادند بھ علت اینكھ ظـاھراً از ھرگونـھ وزن و 

د كھ عاري از ھر یرسآھنگي تھي بود و بھ نظر مي
نوع تكنیكي است، این امكان را فراھم كـرد كــھ 

دانشي كھ بھره ادبي چنداني اطلاع و كمجوانان بي
نداشــــــــــــــــــــــــــــــتھ، وزن را 

شـاعري كمتـرین شناختند و از قواعد و اصول نمي
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آگاھي را داشتند، بھ سمت این موج حركت كنند و 
ــوھي از  ــرف«انب ــر »ح ــھ كمت ــد ك ــایي بیافرین ھ

بارشعري داشت و البتـھ نشـریات آن روزگـار را 
انبـوه ،سراسر فراگرفتـھ بـود. در ایـن میـان

كھ با شـعر ارتبـاط چنـداني نداشـت یيھا»حرف«
انحطـاطي موجب پراكندگي و انحطاط موج نو شـد. 

حرمتـي بـھ شـعر نیمـا و پیـروان كھ درواقع بي
اي رفت. اما رویایي كھ عدهحقیقي او بھ شمار مي

كردند، او را در گروه شاعران موج نو قلمداد مي
شاعر مطلع و منتقدي بود و بھ دلیل دانش ادبـي 

نظمي، پراكندگي كھ داشت از ھمان آغاز متوجھ بي
ا كرد. و انحطاط این موج شد و خود را از آن جد

ھا درجایي دربـاره ایـن مـوج و او در ھمان سال
نسل ما بــھ «انبوه شاعران موج نویي گفتھ بود: 

ھـایي پیـداكرده گفت كـھ شـیفتگيجھت شعر مينآ
بود. این شیفتگي بھ ھر صورت ایجاد شـده بـود.

-چیز بازمان نميكردیم و ھیچما راھمان را طي مي
موج ـ كـھ ھاي این داشت. لیكن بسیاري از جوان

ماند ـ  آنقدر زیادند كھ اصلاً نامشان در ذھن نمي
دھنـد بروز مـينشدن را چنانپراكندگي و شیفتھ

كھ اصلاً معلوم نیست كدام یك از شعراي معاصر را 
انـد. فكـر قبول دارند و بھ كدام متمایل بـوده

-توان شعر گفت و مـيشیفتگي ھم مياند كھ بيكرده
بدبختانھ یـا خوشـبختانھ شود. گویند چاپ ھم مي

كنند و ھمھ چیـز ميمطبوعات ھم از این راه كمك
كنند درحـالي كـھ در دوره مـا چنـین را چاپ مي

-ھـا را مـيتا از ھمین جوان١۵-١٠نبود. [...]
شناسم كـھ چـون شعرشـان چـاپ نشـد دیگـر شـعر 

-نیما، شاملو، فروغ ھـیچنگفتند. در شعر اینھا 
را؟ این اصالت نیست اي بھ جا ندارد. چكدام رگھ

یك از ھا باشیم. در ھیچكھ بھ دور از ھمھ اصالت
ھاي شعري اینقدر آشفتگي وجود نداشتھ اسـت دوره

ھــاي درخشــاني [...]. در بــین ایــن نســل چھــره
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ھستند. مثلاً احمدي و الھـي و ادربیلـي. و اگــر 
تـر حـرف ھاي تـازهدقیق شویم و بخواھیم از تلاش

-[شعر ديگر نام مجله» گرشعر دی«بزنیم بھ گروه 
اي بود كھ پیش از انتشار بیانیھ شـعر حجـم دو 

گرایـان را و اشـعار حجمشماره از آن منتشر شد
] و در آن میان بھ پرویز اسـلامپور گرفت.دربرمي
درخشـان »وصلت در منحني سوم«رسیم كھ در ھم مي

تر. قوام یافتھ» نمك و حركت ورید«است و در 
-اسلامپور، محمـود شـجاعي مـياردبیلي، الھي،

باشند كھ » شعر دیگر«ھاي خوب گروه توانند چھره
كند. و این وجودشان این گروه را قابل اعتنا مي

پراكنده «پنج شش تن، البتھ، ربطي بھ آن انبوه 
ــي ــيو ب ــد» فرھنگ ــد ندارن ــاره كردی ــھ اش » .ك

) ٧٧ـ١٣۵٧،٧۶، از سكوي سرخ،رویایي(
شـعر «عنـوان گـروه رویایي در آغـاز راه بـا 

ــر ــل » دیگ ــد را از آن خی ــي چن ــود و تن ــار خ ك
احمدرضا احمدي شعرپراكنده، جداكرد. البتھ او

گـاه جـزو آن پراكنـدگي بـھ شـمار را نیز ھـیچ
وقت ربطي بین احمدرضا احمدي و من ھیچ«نیاورد: 

-كنـد نمـيوزن را معرفي مـيبيآنچھ شاعران شعر 
نوع از شعر بینم. چراكھ تنھا خصیصھ ظاھري این

گفـت خـود وزن ميشعري بياش بود و ھر كھوزنيبي
چسباند. ولي احمدرضا احمدي در را بھ موج نو مي

وزنـي شـعرھایش توانسـت لااقـل وزن خـودش را بي
)١٨۶ھمان،(» ارائھ دھد.

بسـنده »شعر دیگـر«
نكرد و سرانجام وقتي بھ این نتیجـھ رسـید كــھ 

اي تعیین اصول و قواعد شعري كھ بھ آن عقیده بر
یافتـھ اي بیندیشد، شكل سازمانداشت، باید چاره

» شـعر حجـم«و پالایش شده موج نو را تحت عنوان 
معرفي كرد و بیانیـھ ایـن شـعر را كـھ البتــھ 

ھاي آشكاري با موج نو داشـت، در زمسـتان تفاوت
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منتشر كـرد كـھ درجــاي خـود، بـھ آن ١٣۴٨سال 
م پرداخت. خواھی

در ادامھ، در فصل پنجم ایـن رسـالھ، دربـارة 
تأثیرپذیري شعر حجم از موج نو و انشعاب آن بھ 
عنوان یك شاخھ مستقل شـعري بــیش از ایـن سـخن 

خواھد رفت. 



دومفصل 

هاي ادبی و فعالیتزندگی ربمروري 
یداالله رویایی
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اي قـدیمي ، در قلعھ١٣١١
با باروھاي بلند در جعفرآبـاد دامغـان متولـد 

ده و پــدري بازرگــان در از مــادري شــاھزا؛شــد
اي پرجمعیت. در كـودكي او سـیل عظیمـي خانواده

برد شوید و ھمھ چیز را با خود ميزادگاھش را مي
ھا و باروھـا برجـاي و از زادگاه شاعر فقط برج

ھاي چشمگیر در مـزارع ھا و شكافمانند با تركمي
را بــا ھایشدویـدناطراف و كودك آن روز اولین 

-ي از سیل بھ جامانده آغـاز مـيھاپریدن از ترك
كند. 

مانـد و رویایي تا شانزده سالگي در دامغان مي
تا سال سوم دبیرستان تحصیلاتش را در ھمان شـھر 

بھ تھـران آمـده و در ١٣٢٨گیرد. سپس سال ميپي
-دانشسراي مقدماتي دوره متوسطھ را بھ پایان مي

گردد و دوسال بـھ عنـوان برد. بھ دامغان بازمي
شـود. پـس از آن بھ كار تدریس مشـغول مـيمعلم

شود امـا پـس مدتي رئیس اداره اوقاف دامغان مي
خوارھا این شغل را از كلّي جنگ وجدال با موقوفھ
-بھ تھران مي١٣٣٢نیز رھاكرده و مردادماه سال 

دھد. دانشكده حقوق بھ تحصیل ادامھ ميدر آید و 
پس از گرفتن لیسانس حقوق قضـایي، دوره دكتـري

در ١٣٣۵گذرانـد و از سـال حقوق سیاسـي را مـي
وزارت دارایي بھ عنوان حسابدار مشغول بھ كـار 

از كـار دولتـي ١٣۵١شـود. رویـایي از سـال مي
كناره گرفـت و از آن پـس نیمـي از سـال را در 

پاریس و نیم دیگر را در تھران گذراند. 
ــدي در اداره  ــي چن ــر وزارت دارای ــلاوه ب او ع

ي نیز بھ عنـوان مـدیركل اداره ھواشناسي و مدت
حسابداري در تلویزیون ملي ایران مشغول بھ كار 

بود. 
وگوھاي رویایي درباره كـار بـا در یكي از گفت

اعداد و ارقام و شغل حسـابداري از او پرسـیده 
دوســت نــدارم شــغلم «بودنــد و او گفتــھ بــود: 
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خواھد كاري راكھ بـا ھمسایھ ذوقم باشد. دلم مي
كـنم بـا كـار شـعرم متضـاد ش مـيآن تأمین معا

)١۴٨، ١٣۵٧از سكوي سرخ، رویایي، (» باشد.
و در جاي دیگر درباره ھمین تضاد گفتـھ بـود: 

»

-رویایي كار و بیزار از كار. فرزند كویر بـوده
ام ھـم در ام. كـودكيا شعر گفتـھام و براي دری

میان جدال و تضاد گذشت. ایـن اسـت كـھ امـروز 
ھـا، كنید كھ مردي در میان عشق بھ واژهتعجب مي

اعداد و ارقام را مشغلھ روزانھ خود كرده است. 
فھمـم و در فھمم، كلمـات را مـيميمن اعداد را

» كـنم.كاري فكـر مـيبھ جدال بينھاي جنوحاشیھ
)١٨٣ھمان،(

اكنـون دو ، ازدواج كرد و ھـم١٣۴٧رویایي سال 
فرزند دارد. 

ھاي مھم و تأثیرگذار زنـدگي خـود را او حادثھ
«شمارد: اینگونھ برمي

. ١٣٣٢مرداد و سقوط مصدق در سال ٢٨كودتاي -
اعــدام افســران حــزب تــوده، كشــف جنایــات -

). ٣٠ھاي استالین (سال
شمالي. پوستان آمریكاي كشي و كشتار سرخمردم-
، انقلاب اسلامي. ۵٧حوادث بھمن -
حذف دیوار برلن، فروپاشي باغشـاه (تھـران، -

، دوبار) زندان زیرطاقي لشـگر ١٣٣٢تابستان 
، با شـب ١٣٧٧آباد (بھار سال دو زرھي سلطنت

»  آخـر خسـرو روزبـھ و سـحرگاه تیربـاران).
)٩، ١٣٧٩رویایي، گزینھ اشعار، (

عري و نقـد شـعر، 
ھاي اجرایي و ادبي بسیاري داشتھ كـھ از فعالیت

تلویزیـون رآن جملھ است، تأسیس جایزه كتاب شع
ھایي چون ، انتشار نشریھ١٣۴٩ملي ایران در سال 
بارو و روزن و ...
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ھاي مفصل و پرمطلبي بود كھ سال از جُنگ» بارو«
لب ١٣۴۵ طي دو شماره انتشار یافت. محوریت مطا
نشریھ ھنر و سینما بـود. بـارو زیـر نظــر این

شد. 
نیز بعداز طُرفھ ـ كھ تیر و آبان مـاه » روزن«

بھ ١٣۴٣ منتشر شده بود ـ دومین جُنگي بود كـھ 
منتشـر ۴۶كوشش آوانگاردھاي شعر نو درزمسـتان 

شد. نشریھ روزن از سوي انتشارات روزن بھ چـاپ 
. دفتر این انتشارات در واقع یك گـالري رسیدمي

ـ كتابفروشي بود كھ زیرنظر ابراھیم گلسـتان و 
شد. 

از روزن سھ شماره بھ چاپ رسید: شماره اول در 
ھـاي دوم و سـوم طـي سـال و شماره١٣۴۶زمستان 

١٣۴٧ .
ــالري ـ  ــان گ ــاھي در ھم ــارات روزن گ انتش

كرد خواني نیز برگزار مياش جلسات شعركتابفروشي
» شب شعر«و اصطلاح 

یكي از ھمین جلسات بھ كار گرفـت. شـب شـعرھاي 
با شب شعر سھراب سـپھري آغـاز روزن اولین بار 

اصطلاحي رایـج و »شب شعر«شد و از آن پس اصطلاح 
عمومي شد. 

تأسیس جایزه كتاب شعر از سوي تلویزیـون ملـي 
ھایي بود كھ بـھ ھمـت ان ھم از جملھ فعالیتایر

رویایي بھ ثمر نشست. این جایزه اولین بـار در 
ھاي شعر از میان كتاب١٣۴٩تاریخ دھم اردیبھشت 
فصل مطـرح ، بھ دو كتاب ١٣۴٨منتشر شده در سال 

از نیســـــــــــــــــــــــــــــــــــــت
از منوچھر آتشي تعلق دیدار در فلقلیلا كسري و 

گرفت. 
ویایي و داوران عبـارت 
بودند از: دكتر محسن ھشترودي، مسـعود فـرزاد، 
فریدون رھنما، پژمان بختیاري، ھوشنگ ابتھاج و 

نادر نادرپور. 
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ھـاي ادبـي او را رویایي كھ خط اصـلي فعالیـت
وجو كنیم، آنطـور باید در شعر و نقدھاي او جست

كھ خودش گفتھ، برخلاف نوابغ، شعر را كمي دیر و 
ــرد٢٢از  ــاز ك ــالگي آغ ــعر هس ــس ش و از آن پ

.ه استبزرگترین دغدغة زندگي وي شد
رویایي از جملھ شاعراني است كھ علاوه بر 

آشنایي كامل با ادبیات كھن ایران با ادبیات 
معاصر غرب نیز آشنایي دارد بھ ویژه اینكھ 

بھ زبان فرانسھ و ادبیات این كشور او وي تسلط 
-ش و آگاھي از جریانرا بھ سلاح برنده نقد و دان

ھاي ادبي معاصر مسلح كرده است.
برد اما بـا ھاست كھ در سوئیس بھ سر مياو سال

مل این حال ارتباط خود را با ایران  بھ طور كا
-قطع نكرده و نشان تداوم ارتباط او با سـرزمین

اش سفرھاي ھرسالھ او بـھ ایـران و بـھ كـویر، 
ن و ھـا و مقـالاتش از سـوي ناشـراانتشار كتـاب

نشریات داخلي و ... است. 
ھنوز رویایي صبور و امیدوار ـ ھمچون گذشتھ ـ

ھــــــــــــم راه خلــــــــــــوت و آرام و 
كند و بھ كاركسـانش ھیاھوي شعر خود را طي ميبي

كار نیست اگر او را شاعر نشمرند. 


